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قفسه آهنگ

رونمایی آلبوم «بیدل» و  حاشیه هایش
میلاد کیایی: خواننده ها هنرمند نیستند

 شرق: مراسم رونمایی آلبوم ارکسترال «بیدل» به خوانندگی حمید 
خزاعی، آهنگ سازی علی ربانی فر و تنظیم بابک شهرکی، به همت 
مؤسســه فرهنگی هنــری رادنواندیش، جمعه ۱۲ آذر با حواشــی 
فراوان در فرهنگســرای ارســباران برگزار شــد. در آغاز این مراسم 
میرعلیرضا میرعلینقی، منتقد و پژوهشــگر موســیقی کشــورمان، 
درباره موضوعات و مســائل فنی آهنگ سازی و تنظیم آلبوم «بیدل» 
ســخنانی بیان کرد. وی گفت: با وجود اینکه ردپای اســتاد همایون 
خــرم در آلبوم «بیدل» وجــود دارد، اما این ردپا از آن اســتاد عبور 
کرده اســت. میرعلینقی تأکید کرد: «آهنگ ساز  باید نخست ردیف را 
بشناســد و ضمن آشنایی با آثار قدما و در عین حالی  که از تجربیات 
آنها اســتفاده می کند، در هیچ کدام متوقف نشــود. وی آلبوم بیدل 
را حاوی نکات مطرح شــده دانســت و این اثر را کاری قوی و قابل 
قبول ارزیابی کرد. این منتقد برجســته موســیقی معاصر در نهایت 
اظهــار امیدواری کرد آهنگ ســاز این اثر در آینــده از مرحله کنونی 
گذشــته و پیشرفت کند. ســپس فیلم هایی از پشــت صحنه تولید 
و تــدارکات آلبوم بــه همراه گفت وگو با عوامــل تولید و فنی، برای 
حضــار پخش شــد. از نکات درخــور توجه در یکــی از کلیپ های 
پخش شــده، حضور استاد همایون خرم و استاد معینی کرمانشاهی 
بــرای راهنمایی و کمک در جریــان تولید اثر بود که با اســتفاده از 
تصاویر آرشــیوی، تهیه و تدوین شده بود. پیش از نمایش این کلیپ 
میلاد کیایی، از پیش کســوتان نوازندگی ســنتور، سخنرانی کرد. وی 
کــه خود را آدم رکی معرفی کرد، ضمن بیان اینکه «خواننده این اثر 
صدای خوشــی دارد و آینده خوبی در انتظارش اســت؛ درعین حال 
به آقای صدرنوری گفته: آوردن نام ایشــان بالای اســامی در آلبوم 
کار درســتی نبوده»، درباره خوانندگان نیز صحبت هایی کرد و گفت: 
«خوانندگی مثل خوشــگلی اســت و هرکس که خوشــگل است، 
هنرمند نیست». وی سپس افزود: «خواننده ها هنرمند نیستند، مگر 
اینکه دانش موسیقایی داشته باشــند و خواننده  مثل آدم خوشگل 

که فقط خوشگل است، خوش صداست و هنرمند نیست».
وی کــه از توجه به خواننــده در جامعه گلایه مند بــود، با ذکر 
خاطراتــی از اهمیــت آهنگ ســازانی ماننــد تجویــدی و... گفت: 
«آهنگ ســاز و تنظیم کننده موسیقی هســتند که برای تولید یک اثر 
زحمــت می کشــند و در نهایت یــک خواننده هــم آوازی روی آن 
می خوانــد و تخم دوزرده که نگذاشــته، فقــط آواز خوانده!». وی 
در حالی حمــلات لفظی اش را به خواننــدگان ادامه می داد که به 
جز اســتاد ناصر وحدتی، خواننده برجســته موسیقی محلی گیلان، 
حوروش خلیلی و پری ملکی از خوانندگان موســیقی دســتگاهی 
کشــورمان حضور داشــتند. در نهایت و پیش از آنکــه میلاد کیایی 
پس از بیان ســخنان جنجالی اش بنشیند، دکتر هماسادات افسری، 
از اســتادان بزرگ موســیقی دانشــگاه های کشــور، از کیایی پرسید 
که: «کشــور ما ایران را به شــعر می شناســند یا به موســیقی؟ اگر 
خواننده هایی نباشــند که شــعرها را به نحوه درست بیان کنند، چه 
اتفاقی برای موســیقی می افتد؟». کیایی باز با لحن پرخاشــگرانه و 
صــدای بلند پاســخ داد که: «مگر باخ و بتهوون یا ابوالحســن صبا 
خواننده داشــتند؟» و پاســخ شــنید: «این قیاس ربطی به موسیقی 

مورد بحث که موسیقی باکلام است، ندارد. همه جای دنیا عرف بر 
این است که بیشتر خواننده شــناخته می شود و این دلیل نمی شود 
که شما به این شــکل به خوانندگان توهین کنید». پس از این بحث 
جوّ ســالن منقلب شد و حتی اســتاد اکبر زنجانپور هم که تصمیم 
نداشت ســخنی بگوید، به نیابت از هنرمندان ســینمایی حاضر در 
جلسه مانند رضا بابک، حبیب رضایی، محسن قاضی مرادی و بهزاد 
خداویســی و... به ســخنان کیایی اعتراض کــرد و گفت: «به عنوان 
مخاطبی عادی و نه اهل موســیقی نظر می دهم». وی پس از تأیید 
و تشــویق خزاعی، خواننده آلبوم بیــدل، افزود: «نمي توان گفت که 
خواننده هنرمند نیســت» و مخالفت خود را با ســخنان کیایی بیان 
کرد که با تشــویق زیاد حضار مواجه شد. پس از این بحث جنجالی، 
آهنگ ســاز، تنظیم کننــده و خواننــده آلبوم بیدل بــرای رونمایی از 
آلبوم بیــدل روی صحنه رفتند و در حضور دکتر ســلیمانی، رئیس 
فرهنگ ســرای ارســباران و بردیــا صدرنــوری و ناصر ایــزدی آیین 
رونمایی از آلبوم انجام شد. در انتها حمید خزاعی به عنوان خواننده 
اثر ضمن ادای احترام به اســتاد کیایی گفت: «خواننده ای هستم که 
هیچ وقت به خواننده ســالاری اعتقادی نداشــتم و نسبت به بیانات 
استادان حاضر سر تعظیم فرود آورده و هیچ نقشی در طراحی جلد 
آلبوم نداشتم و اتفاقا طراحی جلد زیر نظر آهنگ ساز و تنظیم کننده 
اثر انجام گرفت». ســخنان وی با تشویق زیاد حضار مواجه شد. در 
این مراسم علاوه بر علاقه مندان موســیقی و دست اندرکاران تولید 
آلبــوم «بیدل»، جمعی از هنرمندان نیز حضور داشــتند که ازجمله 
آنها می توان فضــل االله توکل، مزدا انصاری، ناصر ایزدی، مســعود 
جاهد، مهرداد پازوکــی، مهران مهرنیا، حمیدرضا صدری، ســعید 
رودبــاری، محمدعلی بهمنی، رضــا امیراحمدی، رضــا رفیع، رؤیا 
بختیاری، ســیامک ادیب، صبا کمالی، مهوش وقاوی، یاســر موحد، 

امیر صادقی، امیر مرزبان، حسین متولیان و رضا خرم را نام برد.
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سماع عاشقان 
شــاید برای همین اســت که لحن 
فیلم به سمت بی مرزی، بی جغرافیایی، 
بی کلامــی، همه جایــی، جهان وطنی، 
بامــرزی،  تابندگــی،  و  مســتقل بودن 
ایرانی، گیلانــی (مازندرانی یا گیلانی، 
چه فرقــی کند!؟) و به فلســفه ای از 
زیســت ها و هســت های مخلوق در 
طبیعت می رســد؛ پس خلق هســت 
تصویری کردن این زیبایی های مستتر در 
دنیای ما، در هست زشت شکلی ما، که 
ساده هم به دست نیامده؛ کافی است 
دقت کنیم و بفهمیم ساده نبوده و چه 
رنجی از سرمستی این شکارها و زوایای 
دید نصیب سازنده اش شده و چه عالی 
که ما را هم ســهیم این زیبایی ها کرده 
است. یک فیلم تابناک که جاهایی هم 
بــه راه تماتیک کلی خــود پیش رفته 
اســت، بااین حال، به یک تــم ناقدانه 
محیط زیســتی مخالفت بــا زباله های 

مدرن هم نیم نگاهی داشته. 
اینکه وطن دوست توانسته از ورای 
تصویرســازی های خود، روایت را هم 
سروشــکلی دهد، چالش بزرگی را از 
سر گذرانده. فرقش با آن دیگر سینمای 
مستند ما، ازدست ندادن آن خط تولید 
تابلوها و فریم های زیباست که به یک 
و دو و چند تصویر و تابلو بسنده نکرده 
که کلا یک گالری وسیع از زیبایی را در 
این ســیر انتقال فیلمیک سامان داده 
است؛ ســطحی که لاینقطع تا پایان و 
تا ســقف فیلم هم ادامــه می یابد که 
بایــد به این میــزان از تعهد به متن و 
وفاداری به اســتانداردهای خود، از او 
تقدیر کرد که واقعا دیدن چنین فیلمی 

حظّ آفرین است. 
برای این قلم که با تماشــای چنین 
اثری کم نظیر، این چنین رهوار شــده، 

مجال اندک است... .
من اکنــون فقط می توانم برای این 
پیشگاه  به  فیلم ســاز، دست به ســینه 
این فیلم ویژه و مهم، به احترام شــان 

بایستم.

کاش همه مثل «خاطره» 
خونسرد بودند 

نیز ماننــد «متولد ۶۵»  «کشــتار» 
دارای ایده های چیده شــده ای اســت 
که از دل تئاتر بیــرون آمده و با مدیوم 
«ســینما» تناســبی ندارند. به معنای 
دقیق تــر؛ در هــر دو فیلــم، کاراکترها 
بــه زور ایده های تصنعــیِ  تئاتری در 
مکانی واحد گیــر کرده اند، نه به دلیل 
منطق رواییِ  متناسب با موقعیت های 

سینمایی. 
نمونــه عکس ایــن مــورد، فیلم 
«ملک الموت» (لوئیس بونوئل) است 
کــه در آن فیلــم ایده هــای تصنعی/
تئاتری بر لحن و فضای سوررئال فیلم 
کاملا منطبق شده است. بدیهی است 
«متولد ۶۵» متریال لازم را برای پیشبرد 
یک داستان بلند نداشــته و فیلم را تا 

اندازه ای نامتعارف کِش داده است. 
فیلــم یک ایده فرعی نیــز دارد که 
عنــوان فیلم هم متأثــر از همین ایده 
است. این ایده فرعی نیز دارای ایراداتی 
است. «افشار» به «خاطره» سن خود را 
دروغ گفته اســت و در فیلم این دروغ 
لو می رود و از زمان برملاشــدن ســن 
واقعی «افشار»، شــخصیت پردازی ها 
دچار مشکل می شود. اولا چطور زنی 
که پس از دو ســال از دروغ شوهرش 
آگاه می شــود این قدر راحت با قضیه 
کنار می آیــد و ناراحتی اش فقط در دو 
پلان دیده می شــود؟ با شناخت نسبی 
درونیات زنان، می توان به حساســیت 
شــدید آنها نســبت به دروغ پی برد. 
اگر برملاشــدن دروغ به همین راحتی 
بود که  ای کاش همه مانند «خاطره» 
این قدر خونســرد بودنــد. دوما، اینکه 
«افشــار» متولد ســال ۶۵ اســت چه 
ارتباطی با قصــه اصلی دارد؟ درواقع 
با کمی تأمــل می توان دریافت ســن 
«افشــار» هرچــه باشــد تغییــری در 
داســتان ایجاد نمی کند. جای شکرش 
باقی است فیلم نامه نویس زیاد به این 
ایده شخصی بها نداده و قضیه را جمع 
کــرده اما نام فیلم بار این نقصان را به 

دوش می کشد. 
شــریفی»  «پدرام  دیوانه بازی های 
او  پرشروشــور  ظاهــر  هم جنــس 
دل چســب اســت و گویی بــرای این 
نقش خلق شــده اســت و چقدر بانو 
«مریم ســعادت» خوب بازی می کند. 
درکل سیاســت متوسط سازی هنوز در 
ابتدای راه است و تا یک فیلم متوسط 
اســتاندارد ارائــه دهد، فیلم هــا باید 

ساخت و نقدها باید نوشت.

محمد مصطفــی مهربانی: عدم ثبت رســمی اطلاعات 
و فعالیت هــای جامعه  هنری ایــران زمین در روزگاران 
گذشــته باعث به وجود آمدن نقل قول ها و برداشت های 
مختلف از اتفاقات هنری این ســرزمین شــده اســت و 
گاه ســهوی یا به عمد مطالب ذکر شــده باعث تخریب 
فعالیت های هنری هنرمندان این مرز و بوم شــده است 
و پژوهشــگران و محققان جز بــا تحقیقات میدانی و با 
صرف هزینــه و زمانی زیاد، نمی توانند ســنگ معیاری  
برای راستی آزمایی مطالب گفته شده به دست بیاورند و 
همین امر باعث شــده است تا همواره شاهد درج اخبار 
و اطلاعاتــی متناقض با واقعیات باشــیم. جامعه باربد 
یکی از همین مراکز هنری بود که به عنوان یک دانشگاه 
مردمی در زمینه هنر سال های زیادی به آموزش وپرورش 
هنرمندان می پرداخت، ولی متأسفانه در چند سال اخیر 
مطالبی ضدونقیض به نقل از اســتادان مختلف درباره 
فعالیت های این جامعه و مدیریت آن (استاد اسماعیل 
مهرتاش) منتشر می شــود که به نظر به دور از واقعیت 
اســت. به این بهانه توضیحاتی دربــاره جامعه باربد و 

فعالیت های این جامعه خواهیم داد.
اسماعیل مهرتاش در سال ۱۲۸۰ و در روستای ویسمون 
۵۰کیلومتری غرب شهرســتان ســاوه متولد شد. پدرش از 
خوانین ایل خلج بود که وقتی اســماعیل پنج ساله بود به 
تهران مهاجــرت کرد. در مدرســه دارالفنون تحصیل کرد 
و در ســال ۱۲۹۸ (۱۵ســالگی) به فراگیری تــار پرداخت. 
مهرتاش به ترتیب نزد سیدحســین درویش، داوود شیرازی 
و درویش خان رفــت و آموزش های لازم را دید و مدتی در 
مدرسه عالی نزد کلنل وزیری نت خوانی و سلفژ آموخت. 
او مدتی را نیز از کلاس های وزیری (در مدرسه نوپای وزیری 
با هنرجویانی، از جمله ســلمان ســپانلو، حسین سنجری، 
روح االله خالقی، عبدالعلی وزیری، حســین گل گلاب، جواد 
معروفی، اسماعیل قهرمانی) و صبا بهره گرفت، هم زمان 
با گروه کمدی ایران که زیر نظر سیدعلی نصر اداره می شد، 

همکاری می کرد.۱
مهرتاش در ســال ۱۳۰۳ (۲۰سالگی) جمعیتی به نام 
جمعیت صفا تشــکیل داد.۲ این گروه از همان هم کلاسان 
مهرتاش در مدرســه دارالفنون بودند. حق عضویت (سه  
تومان)، حقوق برای اعضای ارکســتر و جریمه برای تأخیر 
(۱۰ شاهی که صرف امور کلوپ می شد)، از جمله قوانین 
مالی این گروه بود. آنهــا به صورت دوره ای در خانه اعضا 
کنســرت یا تئا تر برگزار می کردنــد. از نمایش هایی که در 
منازل اجرا کردند، می توان به بچه ســه قلو، دو ارباب و دو 
نوکر، ابهت الممالک، انوشــیروان عادل و دکتر ریاضی دان 

اشاره کرد.۳
در ایــن ســال ها اعضای گــروه صفا افزایــش یافت و 
مهرتاش و دوســتانش (از جمله ســیدکاظم شهیدی) بر 
آن شــدند تئاترها را برای عموم مردم اجرا کنند و در سال 
۱۳۰۵ جامعه باربد را تأســیس کردنــد. برای تمرین اعضا، 
ملک احتشام الســلطنه را اجــاره کردند (ماهــی ۱۲ هزار 
تومان) و اجرا را در سالن هایی مانند: گراندهتل، نکویی (در 
چهارراه اســلامبول که بعدها به سینما همای تبدیل شد)، 
زرتشتیان (در خیابان قوام السلطنه آن روزگار و خیابان سی 
تیــر فعلی) و خانه حاج مفتح الملــک (در نزدیکی میدان 

حسن آباد) برگزار می کردند.
مهرتاش همچنیــن کلاس هایی برای آموزش تار و آواز 
(خــود مهرتاش درس می داد)، فن بیــان (رفیع حالتی) و 
هنرپیشگی، ادبیات فارسی (دکتر ناظم زاده کرمانی)، دکور 
(ولــی االله خاکــدان)، تاریخ تئاتر (علی اصغــر ازهدی) در 

جامعه باربد دایر کرد.۴
آثار نمایشی این تشــکل هنری و تماشاخانه، یک شب 
در ماه اجرا می شــد و اغلب اوقات این آثار نمایشی صرفا 
برای اعضای کلوپ جامعه باربد و خانواده هایشان و گاهی 
نیز برای عموم مــردم روی صحنه می رفت و برای اجرای 
عدالت قیمت های مختلفی بــرای صندلی های آن درنظر 
گرفته شده بود. برای مثال قیمت بلیت لژهاى مخصوص 
صــد تومان، صندلی های ســالن به ترتیــب ۱۰ تومان، پنج  

تومان، دو تومان و یک تومان بود.
جامعه باربد در زمینه صحنه پردازی و دکور نیز پیشتاز 
شد و نخستین بار در تاریخ تئاتر ایران طراحی و ساخت دکور 
به طور حرفه ای و ویژه در این تئاتر انجام شد. میرسیف الدین 
کرمانشــاهی، تحصیل کــرده و معلــم تئاتر در روســیه و 
متخصص دکورسازی در ســال های ۱۳۰۸ پس از ورودش 
به تهران به این تئاتر پیوســت و دکورهای درخور  توجهی 
ســاخت که دکور نمایش «لیلی و مجنون» اولین آنها بود. 
این دکور برای چهار قســمت متفاوت نمایش شامل چهار 

سازه جداگانه بود که به ترتیب عوض می شدند.۵
موضــوع نمایش نامه ها بیشــتر برگرفتــه از ادبیات و 
فرهنــگ کهن ایران مانند آثار نظامی گنجوی و فردوســی 
یــا آداپته از آثــار فرنگی بود که اغلب با اســتقبال فراوان 

تماشاچیان مواجه می شد.
جامعــه باربــد در ســال ۱۳۱۲ اولین نمایــش خود را 
در ســالن ســینما همای یا همان سالن زرتشــتیان به نام 
لیلی و مجنون به صحنه برد که به علت استقبال و ازدحام 
جمعیت خیابان لاله زار بسته شد و با دخالت پلیس سامان 
یافت. دومین نمایش به نام خســرو و شیرین بود که ملوک 

ضرابی نقش شیرین را در آن ایفا کرد.
مهرتاش مبدع پیش پرده خوانی در تئاتر نیز شــده بود و 
در فاصله زمانی بین دو پرده تئاتر، پیش پرده خوان می آمد 
روی ســن می خواند تا حوصله تماشــاچی سر نرود، چون 
فاصله هر پرده با پرده بعدی نیم  ســاعت طول می کشید. 
موسیقی ای که در زمان تعویض پرده ها و دکور اجرا می شد، 
پیش پــرده می نامیدند. اســتاد مهرتاش بــرای این تئاتر ها 
موسیقی می ساختند و از شاعر می خواستند تا برایشان شعر 

بگوید.
همچنین مهرتاش در سال ۱۳۱۳ با سفر به شهر حلب 
در ســوریه به ضبط آثاری از آهنگ هــای فولکلور تهران، 
از جملــه یکی یک پول خــروس، ذال ذالک، آلاگارســون 

و... پرداخت. این آثار ســاخته خودش بود و در این ســفر 
هنرمندانی مانند صبا، محجوبی، بدیع زاده و ملکه حکمت 
شــعار او را همراهی کردند.۶ (مهرتاش حدود ۴۵۰ آهنگ 
برای مناســبت های گوناگون و نمایش ها ســاخت و براى 
ضبط آنها روى صفحه به بغداد و قاهره نیز چند سفر کرد).
جامعــه باربد بین ســال های ۱۳۱۸ تــا ۱۳۲۱ فعالیتی 
نداشت و اســماعیل خان مهرتاش مشــغول تقویت بنیه 
اقتصادی و تجدیدقوا برای ادامه حرکت این تماشــاخانه و 

دانشگاه مردمی بود.
جامعه باربد از ســال ۱۳۲۱ با اجــاره ملکی در خیابان 
ســعدی فعالیت هایــش را از ســر گرفــت. مهرتاش که 
به شــدت به تســاوی حقوق حاصله پایبند بود، به منظور 
شریک کردن هنرمندان جامعه باربد، اقدام به فروش سهام 
این تماشــاخانه کرد و با تقسیم ۳۵ سهم بین ۳۵ هنرمند 
فعال در جامعه باربد، مبلغ ۵۰۰ تومان را برای هر ســهم 
در نظر گرفت و این روند تا ســال ۱۳۲۵ ادامه یافت. بعدها 
بــه دلیل مخارج بالای زندگی هنرمندان و ترس از احتمال 
متحمل شدن شکست و آسیب مالی جامعه باربد، همه ۳۵ 
سهام دار این تماشاخانه، هر سهم خود را به مبلغ ۳۴۰ به 
شخص مهرتاش واگذار کردند و اسماعیل خان مهرتاش به 

طور رسمی صاحب جامعه باربد شد.
یکــی از اتفاقات مهمی کــه در فعالیت جامعه باربد 
در خیابان ســعدی رخ داد، حضور و آغاز همکاری رفیع 
حالتی در این تماشــاخانه بــود که در آن زمــان یکی از 
بهترین های تئاتر کشورمان محسوب می شد و اجرای آثار 
نمایشی او مصادف با جلب توجه خیل عظیم علاقه مندان 

این هنرمند بود.
جامعــه باربــد در ســال ۱۳۲۵ 
به خیابــان لالــه زار و کوچه ملی و 
در ملکــی که در این زمان ســینمای 
نقل  تعطیل شــده شهرزاد هســت، 
مکان کرد و شــهرت این تماشاخانه 
موجب شــد به مرور زمان نام کوچه 
ملی به کوچه باربــد تغییر پیدا کند 
و ایــن اتفــاق، نشــان دهنده میزان 
محبوبیت و شــهرت این تماشاخانه 
بیــن اقشــار مختلف جامعــه بود. 
مهرتاش در این مکان نیز بر دایربودن 
کلاس های آموزشــی همچنان تأکید 

داشت.
تهــران  تئاتــر   ۱۳۲۶ ســال  در 

کــه مجاور جامعه باربــد بود برای درآمد بیشــتر از ترکیه 
تعــدادی رقاصه آورد و این بــرای مردمی که این چیزها را 
ندیده بودند و جوانان بسیار جذاب بود و بدین گونه فضای 
لاله زار را عوض کردند و بــرای تئاترهای مبتذل صف های 
طولانی تشکیل می شد. همچنین فیلم ها هم جایشان را به 
فیلم هــای عربی و هندی مبتذل دادند. مهرتاش می گفت: 
این تئاتر در آن زمان شــبی دو هزار تومان فروش داشــت 
درحالی کــه ما ۲۰۰ تومان هم فروش نداشــتیم. بعد از آن 
بود وضعیــت لاله زار که زمانی به عنــوان مرکز هنر ایران 
می شــناختند، به هم خورد و حتی ســبک آدم هایی که به 
لالــه زار رفت وآمد می کردند، تغییر کرد. بعدها تئاتر پارس، 
تئاتر نصر، دهقان و بقیه تئاتر ها هم به این سرنوشت دچار 
شــدند. (تماشــاخانه های لاله زار عبارت بودند از: جامعه 
باربــد، پارس، نصر، دهقان، تهران). آن زمان در تئا تر تهران 
و پارس گروه حرکات رقص عربی و ترکی با بلیتی شبی۲۰۰ 

تومان روی صحنه می رفت.۷

درهمین راستا جامعه باربد نتوانست هم  پا با تئا تر تهران 
و پــارس جلو برود و با اینکــه تئاترهای جامعه باربد ملی 
بــود و وزارت فرهنگ و هنــر آن زمان به آن کمک می کرد، 
اما دخل وخرجش به هم نمی خورد و هزینه ها بســیار بالا 
بود. تا ســال ۱۳۲۸ فعالیت جامعه باربــد در این مکان و 

بدین گونه ادامه داشت.
در ســال ۱۳۲۸ جامعه باربد بار دیگر نقل مکان کرد و 
به ابتدای خیابان لاله زار، مقابل سینما سارا که زمانی تئاتر 
صادق پور بود، منتقل شد و آنجا را اجاره کرد (امروزه تبدیل 
به پاساژی شده که بنا بر نوشته های قدیمی، این زمین وقفی 
بوده اســت). ساختمان این محل یک خانه قدیمی از زمان 
قاجار و متعلق به شــخص نجاری بــه نام صدری بود که 
در انبار آن ســالنی ساخته و پیشــنهاد اجاره کردن آن را به 

مهرتاش دادند.۸
جامعه باربد تا ســال ۱۳۳۵ با مدیریت اسماعیل خان 
مهرتاش به فعالیت خود ادامه داد، اما ورود آتراکســیون۹ 
از سال ۱۳۲۶ به تئاترهای لاله زار، موجب توقف و مرگ این 

تماشاخانه شد.
اســماعیل خان مهرتاش تا جایی با آتراکسیون مخالف 
بود که در مجلس یادبود منشی باشــی بهرامی خطاب به 
مدیران تئاترها گفته بود: این کار را نکنید، آتراکســیون را از 

تئاتر دور کنید.
مهرتــاش در یکــی از مصاحبه  هایــش گفتــه بــود: 
کم  کم آتراکســیون معمول شــد. دیدیم نمی توانیم با آنها 
مبارزه کنیم، تئاتر بغل دســت ما شــبی دو، سه هزار تومان 
می فروخــت ما صد تومان الی ۱۵۰ تومــان. بنابراین پولی 
نداشــتیم که مبارزه کنیــم به ناچار تئاتر را گذاشــتیم کنار، 
رفتیــم و دادیــم دســت آنهایی که 

می خواستند آتراکسیون بگذارند.
ایــن رونــد تــا ســال ۱۳۳۵ به 
صــورت کج دارومریز پیــش رفت و 
بعــد از آن ســالن های جامعه باربد 
اجــاره داده شــد. محمد منتشــری 
در این بــاره می گویــد: افــرادی کــه 
اجاره کرده بودند هم می خواســتند 
مانند مهرتــاش تئاتــر را اداره کنند، 
سیاه بازی  نمایش های  فقط  بنابراین 
یا کنســرت قاســم جبلی و... بود که 
آنجا اجرا می شــد. فقط در برهه ای 
از زمــان و زمانی که مــا در جامعه 
باربد کلاس می رفتیم، گروهی به نام 
محمدعلی جعفری آمد که تئاترهای ترجمه شده فرنگی 
را اجرا می کردند و شامل حیدر سارمی، محمد مالی، مهدی 
علی محمدی، شــهلا ریاحی، پوران مهرزاد، خود شــخص 
جعفری و نوری بودند که آنها نیز با توجه به جو تغییریافته، 

نتوانستند ادامه دهند.
در این ســال ها مهرتاش در لاله زار فقط اتاقی داشــت 
که زمســتان ها، غــروب، هفتــه ای دو روز کلاس آواز را در 
آنجا برگزار می کرد و تابســتان ها نیز کلاس آوازش در خانه 
(خیابان فرشــته) برگزار می شد. ایشــان خودش را از تئاتر 
بازنشسته کرد و کمی بعد از شهرداری هم بازنشسته شد.۱۰
اســتاد مهرتاش در ســال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ هر سال 
شب عید برای پرورشگاه  های تهران کنسرت و تئاتری برگزار 
می کرد و از دوستانش که توانایی مالی داشتند برای کمک 

به این پرورشگاه ها دعوت می کرد.
از کارهای به یادماندنی مهرتاش، در این ســال ها برنامه 
چهارشنبه ســوری بود که در چند روز مانده به نوروز ۱۳۵۴ 

از تلویزیــون آن زمان پخش شــد. در این برنامه مراســم 
چهارشنبه سوری تهران قدیم به صورت نمایش و موسیقی 
به تصویر کشــیده شــد و برخــی از شــاگردان او از جمله 
محمدرضا شجریان و مظفر شفیعی تصنیف «کلید صندوق 
شکسته» و محمد منتشری تصنیف «گل پونه نعناع پونه» 

را با لباس های آن دوره اجرا کردند.۱۱
فعالیت های لاله زار به همین ســبک تا سال ۵۷ ادامه 
پیدا کرد و در ســال ۵۷ تئاتری که آتش زدند، جامعه باربد 

بود چون در ابتدای لاله زار قرار داشت!
خاطــره ای که مهرتــاش بــا بازگوکردن آن، اشــک از 
چشــمانش جاری می شــد را از زبان محمد منتشری نقل 
می کنیم: سیگارفروشــی به مدت ۲۰ سال دکه سیگارش را 
در کنار درب جامعه باربد قرار می داد و پاسبان ها او را جمع 
می کردند و او به مــا پناه آورد که: «به خاطر گذران زندگی 
و خرج خانواده، اجازه بدهید که وقتی پاســبان ها می آیند 
من در راهروی جامعه، دکه و وســایل خودم را قرار دهم» 
کــه موافقت کردند. در آن زمان که می خواســتند جامعه 
را آتــش بزنند، همین ســیگار فروش اولین کســی بود که 
کوکتل مولوتف را به ســمت جامعه پرتاب کرد و می گفت: 
«مطربی هم شد کار؟» استاد گفت حرف این مرد در مقابل 
اینکه تمــام تئاتر را به همــراه ســازها و نمایش نامه ها و 
لباس ها سوزاندند، مرا خیلی ناراحت کرد چون او ۲۰ سال 
در حریم ما ارتزاق می کــرد و من تا آن زمان فکر می کردم 
که خادم ملت هســتیم درحالی که فهمیدم خائن به ملت 

بودیم!۱۲
اسماعیل مهرتاش از اسفندماه سال ۵۸ دچار کسالت و 
مریضی شد و سرانجام در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ 
بعد از یک دوره بیماری طولانی درگذشت و در قطعه ۸۳ 
بهشت زهرا دفن شد. درهمین باره محمد منتشری می گوید: 
در ســال ۵۹، وقتی به عیادتش در بیمارســتان ایرانشــهر 
رفتم، گفت مرا بی ســروصدا دفن کنید و من به استاد گفتم 
نگران چه چیزی هستید، زیرا تاریخ قضاوت می کند که چه 
کسی به این کشــور خدمت کرده و چه کسی خیانت کرده 
اســت. هنگام دفن ایشان ما پنج  نفر بودیم که زیر جنازه را 
گرفتیم. بعد از ۲۰ سال، آقای نصیری فرد کتاب زندگی نامه 
او را منتشــر کرد و عکس استاد با ســاز روی جلد آن بود. 
این نشان می دهد تاریخ قضاوت خود را انجام داد و کشور 

خدمتگزاران خود را فراموش نمی کند.
اســماعیل مهرتاش تا آخــر عمــر ازدواج نکرد و یک 

فرزندخوانده به نام پرویز رهنورد داشت.
نظرات دیگر استادان درباره استاد مهرتاش

عبدالوهاب شهیدی: امثال مهرتاش هزاره اند. هزار سال 
بایــد بگذرد تا مانند این افراد متولد شــوند. خیلی ها دیر و 
نامنظم به ســر کلاس می آمدنــد و می فهمید وضع مالی 
آنها خوب نیســت. او بــه این افراد کمــک و ایاب وذهاب 
آنهــا را تأمین می کرد. آیا کســی به رایــگان چنین کاری را 
انجــام می دهد. او در گرما و ســرما کار خــود را می کرد و 
برایش تفاوتی نمی کرد. این گونه افراد کم پیدا می شــوند و 
ازدســت دادن آنها نیز مصیبت است.  وظیفه ما این است 
چنین استادان درگذشته ای را که زمانی بار هنری و فرهنگی 
این مملکت را بر دوش داشــتند، به جوانان معرفی کنیم 
تا بدانند چه بزرگانی در این کشــور وجود داشــته و دارند. 

این طور نیست آنها فراموش شوند.۱۳
محمدرضا لطفی: به نظر من، بهترین استاد آواز در صد 

سال اخیر، استاد مهرتاش بوده است.
در پایان نام تعــدادی از دانش آموختگان جامعه باربد 
را بیان می کنیم: ادیب خوانســاری (بــا جامعه همکاری 
داشت)، عبدالوهاب شهیدی، محمدرضا شجریان، محمد 
منتشــری، شــاپور رحیمی، ملوک ضرابی، مرضیه، برادران 
وفایی، حسن یزدانیان، محمد ملک مسعودی، قاسم جبلی، 
محمــد نــوری، داوود فیاضی، عزت االله انتظامی، حســن 
اعتمادى، فریدون اســماعیلی، بهمن جنیدی، محمدعلی 
کشــاورز، رســول نجفیان، بهــزاد رضوی، بهــروز رضوی، 
علی نصیریان، حمید قنبری، مجید محســنی، اســماعیل 
شنگله، مســتجاب الدعوه، علی تابش، نصرت کریمی (به 
عنوان همکار)، شــهروز ملک آرایی، مهــری مهرنیا، ملکه 
حکمت  شــعار، فروزنده، حسن معبودى، اکبر جقه، بهرام 
سیر، منوچهر شــفیعی، گودرزى، محمد امین  زاده، فریدون 
اســماعیلی (دوبلور)، محمدرضا نوابی، عزیزاالله بهادری، 
خاکپور، قدکچیان، علی مــرادی، عتیقه چی، جم نیا، عرب، 
حاجی اکبری، کوشــه کلانی، انصــاری، نیاکان، نعمت االله 
گرجی، جــواد انصافی، رضا کرم رضایی و رشــید اصلانی، 
محمدعلی صفاریان، جواد جواهری، توران مهرزاد، خانم 

شهلا، محمدعلی جعفری و... .
منابع:

کتاب تماشاخانه های تهران نوشته حبیبیان و آقاحسینی
کتاب اسماعیل مهرتاش و جامعه باربد نوشته نصیری فر

مراسم بزرگداشت استاد مهرتاش
پی نوشت:

[۱] داوود فیاضی در فرهنگ سرای بهبهان ۲۱ مهر ۱۳۸۸
[۲] بهروز مبصری، مراسم بزرگداشت استاد مهرتاش

[۳] کهن ترین تئاترهای تهران، پیمان شیخی
[۴] مصاحبه شفاهی با محمد منتشری

[۵] کهن ترین تئاترهای تهران، پیمان شیخی
[۶] داوود فیاضی در فرهنگ سرای بهبهان ۲۱ مهر ۱۳۸۸

[۷] مصاحبه شــفاهی با محمد منتشــری به نقل از استاد 
مهرتاش

[۸] کتــاب «تماشــاخانه های تهــران» نوشــته حبیبیان و 
آقاحسینی. ص ۹۵

[۹] نمایشــی عامه پســند که همراه با رقص و موسیقی و 
جوک ها و کنایه های کوچه بازاری باشــد. امروزه این لغت 

بیشتر هم معنی تئاتر مبتذل است.
[۱۰] مصاحبه شفاهی با محمد منتشری

[۱۱] بهروز مبصری
[۱۲] مصاحبه شفاهی با محمد منتشری

[۱۳] سخنرانی شهیدی در مراسم بزرگذاشت اسماعیل مهرتاش

جامعه باربد، آکادمی و دانشگاه خصوصی تئاتر ایران

باربد، آن گونه که بود

جامعه باربد از سال ۱۳۲۱ با 
اجاره ملکی در خیابان سعدی 
فعالیت هایش را از سر گرفت. 

مهرتاش که به شدت به تساوی 
حقوق حاصله پایبند بود، به منظور 

شریک کردن هنرمندان جامعه 
باربد، اقدام به فروش سهام این 

تماشاخانه کرد و با تقسیم ۳۵ سهم 
بین ۳۵ هنرمند فعال در جامعه 
باربد، مبلغ ۵۰۰ تومان را برای هر 
سهم در نظر گرفت و این روند تا 

سال ۱۳۲۵ ادامه یافت
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